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هويت فرهنگي جامعه، گسترده تر از هويت اجتماعي افراد است.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

ــان با زندگي اجتماعي انسان درگسترۀ  ــطة ارتباطش تمامي پديده ها به واس
جهان اجتماعي قرار مي گيرند

بحران هويت  ، تحولات هويتی ،  .................................. ، .................................. ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .......................................  ،

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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ارتباطات بين فرهنگـی
 ارتباطات و داد و ستدهای فرهنگی می تواند شكل های مختلفی داشته باشد. كدام 
نوع از ارتباطات فرهنگی به توسعه و بسط يك فرهنگ منجر می شود و كدام نوع از  

ارتباطات، تحولات فرهنگی را به دنبال می آورد؟

ــيوه های زندگی يک فرهنگ است و  ارتباطات فرهنگی گاه در محدودۀ هنجارها و ش
ــها و آرمانهای اجتماعی آن است. اگر يک فرهنگ در سطح  ــطح عقايد ، ارزش گاه در س
عقايد و ارزشهای اجتماعی خود استوار بماند، می تواند در محدودۀ هنجارها، عناصری از 
ــگ های ديگر را اخذ كند و در صورت لزوم تغييرات و تصرفات لازم را نيز در آنها  فرهن

پديد آورد.
فرهنگی كه با حفظ عقايد، آرمانها و ارزشهای خود با فرهنگ های ديگر تعامل و داد 

و ستد داشته باشد، زمينة گسترش و توسعة خود را فراهم می آورد.
جهان اسلام در سده های نخستين رويارويی با فرهنگ های ديگر، با حفظ اصول خود، 
به تعامل پرداخت و به همين دليل عناصر سازگار با آن اصول را از ديگر فرهنگ ها اخذ 

كرد و در صورت نياز به بازسازی آن عناصر نيز اقدام كرد.

از خودبيگانگـی  فــرهنگی

62

 جشن های 2500ساله نظام شاهنشاهی.     
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ــلام در مواجهه با  ــلام به عقل و عقلانيت می دهد جهان اس به دليل اهميتی كه اس
ــب هستی  فرهنگ يونان و روم، تنها عناصر عقلی اين دو فرهنگ را اخذ كرد و به تناس
ــلامی  عناصر  ــی توحيدی خود در علوم مختلف آنها نيز تصرف كرد. فرهنگ اس شناس

اساطيری و مشركانة اين دو فرهنگ را نپذيرفت.
 در تعاملات بين فرهنگی هرگاه يک فرهنگ بر عقايد و ارزشهای خود پافشاری نكند، 
ــتد فرهنگی به لايه های عميق آن نيز سرايت می كند؛ در اين صورت به مرور  داد و س
ــد تحولات هويتی پيدا می كند. ــت كن زمان فرهنگی كه به عقايد و آرمانهای خود پش

فرهنگی كه  در مسير تحولات هويتی خود ارزشها و عقايد فرهنگ ديگر را قبول كند، 
به آن فرهنگ ملحق می شود.

 اگرفرهنگی در مواجهه با فرهنگ ديگر، ابداعات و نوآوريهايی داشته باشد،بدون آنكه به 
آن فرهنگ ملحق شود، هويت جديدی متناسب با آن نوآوری های خود بدست می آورد.

فرهنگ اسلامی در رويارويی با فرهنگ های ديگر زمينة تحولات هويتی آنها را پديد 
آورد. بسياری از فرهنگ ها در تعامل با فرهنگ اسلامی، عقايد و ارزشهای توحيدی آن 

را پذيرفتند و به دنيای اسلام ملحق شدند.

 رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی/مراغه

 گنبدسلطانیه   قصرالحمرا/اندلس/یادگار دوران حکومت مسلمانان در اسپانیا
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 جنگ های صلیبی

 نمونه ای از کتابهای منتشر شده ابن عربی در غرب

ــلامی، تحولاتی  ــان غرب طی جنگ های صليبی، پس از رويارويی با فرهنگ اس جه
هويتی پيدا كرد.

اين جهان بار ديگر با عبور از عقايد و ارزش های مسيحيّت قرون وسطی، به عقايد و 
ارزش های دنيوی و سكولار روي آورد و هويت جديدي پيدا كرد.

 جهان غرب درقرون وسطی پس از مواجهه با فرهنگ اسلامی چه عكس العمل هايی نشان 
داد؟ كدام بخش از فرهنگ اسلامی را پذيرفت و كدام بخش از آن را قبول نكرد؟
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خودباختگی فرهنگـی: 
برخي جوامع و فرهنگ ها در مواجهه با فرهنگ هاي ديگر، ممكن اسـت دچار خود 
باختگي فرهنگي شوند. آيا مي دانيد خود باختگی فرهنگی چيست و چه تأثيری در 

تعاملات فرهنگی دارد؟
ــت كه مانع تعامل و داد وستد  ــيب عميق فرهنگی اس خودباختگی فرهنگی يک آس
فرهنگی می شود.يک فرهنگ هنگامی به دادوستد و تعامل فرهنگی می پردازد كه افراد 
ــاس نيازها و مسائل درون فرهنگی با فرهنگ ديگر  متعلق به آن به گونه ای فعال براس
رويارو شوند.امّا اگر افراد يک جامعه مبهوت و مقهور جامعة ديگر شوند و در نتيجة آن، 
ــت بدهند، در آن  ــال و خلّاق خود را درگزينش عناصر فرهنگی ديگر از دس ــت فعّ حال

جامعه خود باختگی فرهنگی رخ می دهد.
جامعه ای كه در طول تاريخ به خودباختگی فرهنگی گرفتار می شود، عناصر فرهنگ ديگر 

را در سطوح مختلف، بدون تحقيق و گزينش و به گونه ای تقليدی فرا می گيرد.
جامعه خودباخته به دليل اين كه ارتباطش را با فرهنگ و تاريخ خود از دست می دهد 
و به روش تقليدی عمل می كند، نه امكان تداوم و بسط فرهنگ گذشته خود  را دارد و 
نه توان عبور و گذر از آن را؛ و نه می تواند به فرهنگ ديگری كه در مقابل او قرار گرفته 

و مبهوت و مقهور آن شده است ، ملحق شود.
ــه دليل اين كه مرعوب  ــع غيرغربی در رويارويی با فرهنگ غرب ب ــياری از جوام بس
قدرت اقتصادی و سياسی برتر غرب شدند، به خودباختگی فرهنگی گرفتار آمدند. خود 

باختگی جوامع غيرغربی در برابر فرهنگ غرب را غرب زدگی می نامند.

ــما جوامع غرب زده برای دستيابي به تعامل فرهنگی با جهان غرب چه مسيري   به نظر ش
را بايد بپيمايند؟
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ازخود بيگانگی فرهنگـی
 در مواقعي افراد دچار ازخودبيگانگي مي شوند. ازخود بيگانگی در سطح فرهنگ نيز 

به كار می رود كه دو معنای مختلف دارد، تفاوت اين دو معنا در چيست؟

  معنای اول ازخودبيگانگی فرهنگی اين است كه  يک جامعه فرهنگ تاريخی خود 
ــوش كند، جوامع خود باخته ای كه در مواجهه با فرهنگ ديگر هويت خود را از  را فرام

ياد می برند، به اين معنای از خود بيگانگی گرفتار می شوند.
  معنای دوم ازخودبيگانگی اين است كه عقايد و ارزشهای يک جامعه مانع آشنايی 

درست افراد جامعه با انسان و جهان می گردند. 
فرهنگ هايی كه براساس فطرت انسانی شكل نگرفته اند و از عقايد و ارزشهای درستی 
ــتند  نمی گذارند انسانها ، به تفسير و شناختی صحيح از عالم و آدم نائل  برخوردار نيس

شوند.
ــيلة اين فرهنگ ها ساخته می شود، از حقيقت خود و از  ــان در جهانی كه به وس  انس
حقيقت هستی دور می ماند. جهانی كه در افق نگاه انسان در فرهنگ های باطل ترسيم 
ــت، به همين دليل فطرت آدمی در چنين جهانی به  ــرابی از حقيقت اس ــود، س می ش
آرامش نمی رسد و به اضطراب و تشويش گرفتار می شود و در نهايت نيز سر به عصيان 

و اعتراض برمی دارد.
براساس نگاه قرآن، انسان هنگامی به شناخت حقيقت خود و حقيقت جهان می رسد 

كه با نگاهی توحيدی به انسان و جهان بنگرد.
قرآن كريم فراموش كردن خداوند را سبب فراموشی انسان از خود می داند و می فرمايد:»وَ 
َّذِينَ نسَُوالَلَ فَأنَسَهُم أنَفُسَهُم .حشر:19« همچون كسانی نباشيد كه خداوند را  لَا تكَوُنوُا كَال

فراموش كردند، سپس خداوند نيز آنها را از ياد خودشان برد.
براساس اين نگاه تنها فرهنگ توحيدی است كه درهای آسمان و زمين را به روی انسان 
می گشايد و او را با خود و با جهان هستی آشنا می گرداند. انسان خودآگاه خويش و جهان 

را آيات و نشانه های خداوند می يابد و همواره انيس و هم نشين خداوند است.
فرهنگ های مشركانه اساطيری و  فرهنگ های سكولار و دنيوی، آدمی را نه تنها از 

حقيقت جهان بلكه از حقيقت خود نيز بيگانه می گردانند.

ــای اوّل و دوّم ازخودبيگانگی لازم و ملزوم يكديگرند يا آنكه جامعه ای می تواند در  ــا معن  آي
معنای اوّل ازخود بيگانه نباشد و در معنای دوّم، ازخود بيگانه باشد؟ بامثال توضيح دهيد.
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ازخودبيگانگي فطري و ازخودبيگانگي تاريخي دو نوع متفاوت ازخودبيگانگي 
فرهنگي است.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

ــان با زندگي اجتماعي انسان درگسترۀ  ــطة ارتباطش تمامي پديده ها به واس
جهان اجتماعي قرار مي گيرند

خودبيگانگی فرهنگی ، غرب زدگی ،  ............................. ، ................................ ،

، ....................................... ، ....................................... ،  ..........................................

، ....................................... ، ....................................... ،  ..........................................
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هويت ايرانــی قبل و بعد از ظهور اسلام
 هويت ايرانی قبل از ظهور اسـلام چگونه بوده اسـت و اسـلام چه تأثيری در هويت 

ايرانی داشته است؟

ايران سرزمينی است كه تاريخ آن بيش از پنج هزار سال قدمت دارد. در اين سرزمين 
همواره اقوام مختلفی زندگی كرده اند، هويت ايرانی قبل از ظهور اسلام، هويتی توحيدی، 
دينی و در مواردی آميخته با اساطير است. روايتی از اين هويت را در شاهنامة حكيم 
ــه هويت های اجتماعی  ــی می توان ديد. اقوام مختلف ايرانی با آنك ــم فردوس ابوالقاس
ــاطيری  ــت كه با آموزه های اس ــهای آيين زرتش ــته اند در عقايد و ارزش متفاوتی داش

درآميخته بود، هويت فرهنگی واحدی پيدا كردند.
ــلام عناصر مشركانة اساطيری هويت ايرانی را بر نتافت و ايرانيان با پذيرش اسلام  اس
ــت يافتند. عقايد و ارزشهای توحيدی اسلام،  ــيری توحيدی از هويت خود دس به تفس
ايران را به جهان اسلام ملحق ساخت و هويت ايرانی به صورت هويت اجتماعی بخشی 

از جهان اسلام درآمد.

هـويت ايرانــــی

68
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ــی دربار ايران زبان رسمی مشترک اقوام  ــی دری از ديرباز به عنوان زبان سياس فارس
مختلفی بود كه در سرزمين پهناور  ايران زندگی می كردند. اين زبان به دليل مشاركت 
فعال ايرانيان در حيات فكری جهان اسلام از محدودۀ زبان سياسی مشترک اقوام ايرانی 
عبور كرد و به عنوان زبان فرهنگی دوم جهان اسلام، مرزهای مختلف امپراطوری های 
گوركانی و عثمانی را در نورديد و در مناطق مختلف جهان اسلام از هندوستان و تبت 

تا آسيای صغير و شبه جزيره بالكان گسترش يافت.

 دربارۀ نقش مولوی ، سعدی و حافظ در گسترش زبان فارسی به عنوان زبان دوّم فرهنگی 
جهان اسلام گفت و گو كنيد.

 
هويت ايرانــی در رويارويی با فرهنگ غرب

مدتـي از مواجهة جهان غرب با فرهنگ ايراني مي گذرد. جهان غرب چه تأثيری در 
هويت فرهنگ ايرانی داشته است؟

ــلام و از جمله ايران در تاريخ اسلامی خود با هجومهای  بخش های مختلف جهان اس
ــت. فرهنگ اسلامی در طی سده های  ــده اس ــی اقوام مختلف مواجه ش نظامی و سياس
مختلف يا مانند آنچه در جنگ های صليبی گذشت، به دفع مهاجمان پرداخت يا مانند 
آنچه در حمله مغول رخ داد، مهاجمان را درون خود جذب و هضم كرد. برخورد جهان 

غرب با جهان اسلام تجربة جديدی است كه هنوز به پايان خود نرسيده است.
قدرت سياسی و نظامی غرب در نخستين رويارويی ها، بخش هايی از ذهنيت مسلمانان 

69
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را به خودباختگی فرهنگی دچار ساخت و اين امر سبب شد، تصويری كه تاريخ نگاران 
ــرقان از هويت جامعة اسلامی القا می كردند، در بين جوامع اسلامی و از  غربی و مستش

جمله در جامعة ايران رواج پيدا كند. 
ــلامی در اين تصوير، توحيدی و يا حتی اساطيری نيست.  هويت فرهنگی جوامع اس
بلكه هويتی سكولار و دنيوی است كه به ابعاد تاريخی و جغرافيايی آن محدود می گردد. 
اين هويت در قالب عناوين قوم گرايانه و ناسيوناليستی، امت و ملّت اسلامی را به اقوام 

مختلف نظير ترک، عرب و فارس تقسيم می كرد.
متفكرين ايرانی از دهة سی به بعد در نقد رويكرد تقليدی به فرهنگ غرب و هويت های 
كاذبی كه از اين طريق ساخته می شد، آثاری با عناوينی نظير غرب زدگی و بازگشت به 
خويشتن پديد آوردند و برخی از انديشمندان مسلمان كتابهايی را دربارۀ خدمات متقابل 

اسلام و ايران و همچنين فطرت و خويشتن الهی انسان تدوين كردند.

 دربارۀ كتابهای»غرب زدگی« ، »بازگشت به خويشتن« ، » خدمات متقابل اسلام و ايران« 
، »فطرت« و نويسندگان آنها تحقيق كنيد.

 

هويت ايرانــی و انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی ايران چه ارتباطی با هويت جامعه ايرانی دارد؟ و چه تأثيری در احيای 

هويت جهان اسلام داشته است؟

انقلاب اسلامی  ايران حاصل يک سده مقاومت هويت اسلامی جامعه در برابر هجوم 
ــی و اقتصادی غرب  بود. بازگشت ايران به اسلام بازگشت به يک خويشتن صرفاً  سياس
تاريخی و جغرافيايی كه با انديشه های دنيوی غربی تفسير می شد نبود، بلكه بازگشت 

به خويشتن الهی و توحيدی بود. 70
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ــتفاده از آموزه های قرآن و اهل بيت  جامعه ايران به رهبری امام خمينی)ره( و با اس
ــلام، با بازگشت به هويت اسلامی، تاريخ و جغرافيای خود را در ذيل آسمان  عليهم الس
معنوی توحيد قرار داد و به اين ترتيب از مرزهای جامعة ايمانی خود در برابر جهانی كه 

در مقابل او صف كشيده بود، به مدت هشت سال دفاع كرد.
جامعه ايران با بازگشت به هويت اسلامی خود، به صورت قلب تپنده بيداری اسلامی 
ــت خود را بيرون از  ــلامی ايران هوي ــلام اينک با الهام از انقلاب اس در آمد و جهان اس
تصاويری كه دنيای غرب برای آن القا می كرد، جستجو می كند و به اين ترتيب اسلام به 

عنوان يک قطب فرهنگی جديد ظاهر می گردد.
حيات معنوی اسلام ، افق های جديدی را بر روی انديشمندان جهان غرب نيز گسترده 
است و نظريه پردازان غربی را كه طی قرن بيستم سكولاريزم و دنيوی شدن را به عنوان 
سرنوشت مشترک و حتمی بشريت می دانستند، به تأمل و بازبينی نظرات پيشين خود 

فراخوانده است. 

ــلامی در صد سالة اخير فراز و فرود هايی  ــش به عنوان نماد هويت جهان اس  حجاب و پوش
ــت. در دوران رضاخان حجاب مسئلة درون جامعه ايران بود و زنان مسلمان اجازۀ  داشته اس
ــتند و اينک حجاب مسئله كشورهای اروپايی شده است و  رعايت ضوابط دينی خود را نداش
برخی از كشورهای اروپايی از ورود زنان با حجاب در مراكز آموزشی ممانعت مي كنند. جا به 
جايی مسئلة حجاب از درون كشورهای اسلامی به درون كشورهای اروپايی را با نظر به هويت 

جهان اسلام تحليل كنيد.
71
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زبان فارسي دومين زبان فرهنگي جهان اسلام است.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

ــان با زندگي اجتماعي انسان درگسترۀ  ــطة ارتباطش تمامي پديده ها به واس
جهان اجتماعي قرار مي گيرند

هويت ايرانی ، بازگشت به خويشتن ،  ............................. ، ................................ ،

، ....................................... ، ....................................... ،  ...........................................

، ....................................... ، ....................................... ،  ...........................................

................................................................................................................................
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................................................................................................................................

................................................................................................................................
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فصـل سوم
قــدرت وسياست



 فصـل سوم   قدرت و اقتـدار  

  انتظـار مي رود در پايـان اين فصـل دانش آمــوز:

1.تفاوت مقبوليت و مشروعيت قدرت را توضيح دهد.
2. معاني قدرت و قدرت اجتماعي را از يكديگر باز شناسد.

3. رابطة نظام سياسي را با ساير نظام هاي اجتماعي تحليل كند.
4. نسبت سياست، قدرت و حكومت را تشريح نمايد.

5. با بعضي از معيارها وگونه شناسي هاي نظام هاي سياسي آشنا شود.
6 . آرمانها و ارزشهاي اجتماعي اسلام را بشناسد و براي تحقق آنها در جامعه احساس مسئوليت كند.

7. نظام سياسي جمهوري اسلامي، مباني و ويژگيهاي آن را تشريح كند.
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قـدرت اجتماعـی 
همة ما واژة قدرت را بارها شـنيده و به كاربرده ايم؛ آيا به معناي آن انديشيده ايد؟ 

آيا مي دانيد قدرت اجتماعی چيست و چگونه پديد مي آيد؟

ــت؛  هرگاه موجودی بتواند كاری را با آگاهی و اراده خود انجام دهد، دارای قدرت اس
ــان به دليل اينكه كارهای خود را با علم و اراده انجام می دهد، كنشگری قدرتمند  انس

است. قدرت انسان به دو نوع فردی و اجتماعی تقسيم می شود.
قدرت فردی انسان  محدود است؛ به گونه ای كه نمی تواند نيازهای خود را به تنهايی 
ــای اوّليه زندگی خود، به كمک ديگران  ــاک و نيازه انجام دهد و برای تأمين غذا، پوش

احتياج دارد.
 كودک تا مدّتها، با كمک ديگران به زندگی خود ادامه می دهد و حتي هنگامي كه 

می تواند با ارادۀ خود فعاليّت هايي انجام دهد بی نياز از كمک ديگران نيست.
قدرت اجتماعی هنگامی پيدا می شود كه انسان برای رسيدن به اهداف خود بتواند بر 

اراده ديگران تأثير بگذارد و اراده و كار ارادی آنان را به خدمت بگيرد. 

قـدرت و اقتــــدار
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ــران دارند، از قدرت  ــتری بر ارادۀ ديگ ــه در زندگی توان تأثيرگذاری بيش ــانی ك كس
اجتماعی بيشتری برخوردار هستند.

 دربارۀ راههای تأثيرگذاري بر ارادۀ ديگران گفتگو كنيد.

 مقبوليت و اقتـدار

معناي قدرت فردي و قدرت اجتماعي را دانسـتيد. به نظر شما قدرت اجتماعی چه 
تفاوتی با قدرت فردی دارد؟ مقبوليت و اقتدار چه معنايی دارند و چه نسـبتی بين 

اين دو وجود دارد؟

ــتفاده می  ــنگی را برداريم با اراده از قوای عضلانی خود اس هنگامی كه می خواهيم س
ــتر باشد از اهرمهای خارجی نيز  ــنگ از نيروی عضلات ما بيش كنيم و اگر نيروی س

بهره می گيريم.
ــتفاده از  برای تأثيرگذاردن بر ارادۀ ديگران چه كار می كنيم؟ آيا مي توانيم صرفاً با اس
ــروی عضلات خود و بدون دخالت هيچ عامل ديگري، ارادۀ ديگری را تابع ارادۀ خود  ني
ــم ديگران اثر بگذاريم. هنگامی كه  كنيم؟ما فقط می توانيم با قدرت بدنی خود بر جس
فردی را با قدرت بدني خود جا به جا می كنيم، آن فرد هيچ فعاليتي انجام نداده است. امّا 
اگر بخواهيم او فعاليت ارادی خود را مطابق اراده و ميل ما انجام دهد و قدرت اجتماعي  76
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ــد بپذيرد مطابق آنچه از او می  ــت.  يعنی او باي ــه وجود آيد، تنها راه، جلب تبعيّت اوس ب
خواهيم عمل كند ؛ و به همين دليل است كه قدرت اجتماعی، بدون پذيرش و توافق پديد 

نمی آيد. تبعيت ارادۀ يک انسان از انسان ديگر، به دو صورت می تواند باشد:
ــت كه تبعيت ناشی از تهديد و ترس باشد. كسی كه با  1. تبعيت با كراهت؛ وقتی اس
ــتة ديگری عمل می كند، گر چه كاری را كه ديگری از او می خواهد با  كراهت به خواس
ــن كار را به دليل قدرتی كه طرف مقابل برای تنبيه  ــود انجام می دهد، اما او اي ارادۀ خ

دارد، يعنی برای گريز از تنبيه انجام می دهد.
2. تبعيت بارضايت؛ وقتی است كه شخصی با ميل درونی، مطابق ارادۀ ديگری عمل 
ــت می آيد دارای  ــتفاده از زور و با رضايت طرف مقابل به دس كند. قدرتی كه بدون اس
ــد و به صورت رسمی پذيرفته شده  ــت و قدرتی كه با مقبوليت همراه باش مقبوليت اس

باشد، اقتدار ناميده می شود .

ــود تا چه زمانی می تواند ادامه تداوم داشته   قدرتی كه با اكراه طرف مقابل انجام می ش
باشد؟ 

مقبوليت و مشـروعيت
به دو واژة مشـروعيت و مقبوليت بينديشيد. به نظر شما تفاوت اين دو در چيست؟ 

مشروعيت و مقبوليت بر چه مبنايي شكل می گيرند؟

مقبوليت و مشروعيت در معنای دقيق خود با يكديگر تفاوت دارند. مقبوليت در جايی 
است كه قدرت بدون اكراه و بلكه با رضايت فردی باشد كه قدرت را می پذيرد.مشروعيت 
قدرت به اين معناست كه قدرت براساس شريعت و موافق با حكم خداوند اعمال شود.
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ــت كه قدرت بر آنها اعمال می شود. اگر  ــانی اس ــت و ارادۀ كس  مدار مقبوليت، خواس
ــد، اين قدرت  ــود، از آنچه انجام می دهد راضی باش ــی كه قدرت بر او اعمال می ش كس
ــرار از پيامدهاي ناگواري كه از طرف  ــت؛ و اگر فعاليتش را با اكراه و برای ف ــول اس مقب

صاحب قدرت پديد می آيد انجام دهد قدرت مقبوليت ندارد.
ــم و قانون و ارادۀ  ــت. اگر قدرت موافق حك ــروعيت، حق و باطل بودن اس ــدار مش م
تشريعی خداوند اعمال شود، مشروع است و اگر قدرت موافق قانون خداوند نباشد، غير 
مشروع است.مشروعيت و مقبوليت می توانند با هم باشند و در برخی موارد نيز جدا از 

يكديگر باشند.
جايی كه قدرت مطابق قانون و حكم الهی باشد و تبعيت از قانون نيز با رضايت و ميل 

همراه باشد، اقتدار و قدرت هم مقبوليت دارد و هم مشروعيت.
ــت از قدرت هم از روی  ــد و تبعي ــی كه قدرت بر خلاف حكم و قانون الهی باش  هنگام

رضايت باشد، اقتداری غيرمشروع شكل می گيرد.
ــاس حكم و قانون الهی، بر فردی اعمال شود كه به اكراه آن را  امّا وقتي كه قدرت براس
می پذيرد، قدرت مشروع فاقد مقبوليت است؛ مانند مجرمی كه جنايتی را انجام داده و 

دستگير شده است و حكم بر او اجرا می شود.

 به نظر شما آيا در جامعه ای كه فرهنگ عمومی مردم، فرهنگی دينی باشد، قدرت نامشروع 
می تواند مقبوليت داشته باشد؟ دليل خود را بيان كنيد.
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اساس مقبوليت قدرت، خواست و ارادۀ كساني است كه قدرت بر آنها اعمال 

مي شود.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

ــان با زندگي اجتماعي انسان درگسترۀ  ــطة ارتباطش تمامي پديده ها به واس
جهان اجتماعي قرار مي گيرند

قدرت  ، اقتدار ،  ............................................... ، ................................................ ،

، ....................................... ، ....................................... ،  ..........................................

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

................................................................................................................................
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................................................................................................................................

................................................................................................................................
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سياسـت و حکومت
 سياست چيست و چه ارتباطی با قدرت دارد؟ به نظر شما سياست با حكومت چه ارتباطي 

دارد؟ آيا سياست مي تواند بدون حكومت وجود داشته باشد؟

ــيدن به هدفی معين سازمان پيدا كند، سياست پديد می آيد.  هرگاه قدرت برای رس
زيرا سياست، اعِمال قدرت سازمان يافته برای هدفی معيّن است.

سياست در معنای عام خود، شامل هر نوع تدبير و سازمان دادنِ قدرت است. وقتی گفته 
ــود نهاد آموزش و پرورش دارای سياست است، يعنی كنش هايی كه در اين نهاد  می ش

انجام می شود، براي رسيدن به اهداف آموزشی خاص، سازمان يافته است.
هر نظام اجتماعی به تناسب هويت و فرهنگ خود، آرمانها و ارزشهای ويژه ای دارد و 

هيچ نظامی نمی تواند بدون سياستی مناسب به ارزشها و آرمانهای خود دست يابد.
ــازوكارهايی كه در نظام اجتماعی برای اعمال سياست هاي آن وجود دارد،  مجموعة س

نظام سياسی را شكل می دهد.
ــی بدون عوامل اجرا كنندۀ آن ، تحقق پيدا نمی كنند. حكومت،  ــازوكارهای سياس س

نظــام سياســـی
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مجموعه عواملي هستند كه سياست های مربوط به كل جامعه را پيش مي برند. حكومت 
از طريق مراحل سه گانة زير، سياست های نظام را اعمال می كند:

 الف: وضع قوانيـن             ب: اجرای قوانيـن           ج: نظارت براجرای قوانيـن 

سه قوۀ مقنّنه ، مجريه و قضائيه عهده دار وظايف سه گانة حكومت هستند. با گستردگی 
حكومت ، اين سه قوّه نيز از يكديگر تفكيک پيدا می كنند.

 دربارۀ پيامدهای جامعه ای كه در آن، حكومت و سياستی وجود نداشته باشد گفتگو كنيد.
 

ارتباط نظام سياسـی با نظامهای فرهنگی و اقتصادی 
ميان نظامهاي اجتماعي مختلف يك جامعه تعاملاتي وجود دارد. به نظر شما ارتباط 

و تعامل نظام سياسی با نظامهای اجتماعی ديگر چگونه است؟

ــی نمي تواند مستقل از نظامهای اجتماعی ديگر  در يک جهان اجتماعی، نظام سياس
باشد؛ بلكه در تعامل با آنها قرار مي گيرد . نظام سياسی، هم بر نظام فرهنگی و اقتصادی 

اثر می گذارد و هم از آنها تأثير می پذيرد.
 نظام سياسی و نظام فرهنگی: نظام فرهنگی عقايد، ارزشها و اصول حاكم بر نظام 
سياسی را تعيين می كند و اگر عملكرد نظام سياسی در جهت عقايد و ارزشهای فرهنگی 
ــی كند و اگر نظام  ــی را نيز تأمين م ــد، نظام فرهنگی مقبوليت نظام سياس جامعه باش
ــی از اصول و  ــت های خارج ــار سياس ــه دلايل داخلی و يا تحت تأثير و فش ــی ب سياس
ــی را كاهش  ــهای فرهنگی عدول كند، نظام فرهنگی زمينة مقبوليت نظام سياس ارزش

می دهد.
ــهای فرهنگی جامعه وفادار بماند، با استفاده از مديريت  ــی نيز اگر بر ارزش نظام سياس
ــط و توسعة فرهنگ می افزايد و اگر از ارزشها و آرمانهای فرهنگی  ــی خود، بر بس سياس

دور شود زمينة تعارضات، تزلزل و بحرانهای فرهنگی و هويتی را پديد می آورد.
 نظام سياسی و نظام اقتصادی:نظام سياسی براساس ارزشهايی كه پذيرفته است با 
وضع قوانين و مديريت اجرايی، به سهم خود بر نظام اقتصادی اثر می گذارد. اگر رويكرد 
نظام سياسی در جهت بازار آزاد و حاكميت سرمايه باشد، بر شكاف طبقاتی جامعه می 
افزايد و فرصت های مناسب تحرک اجتماعی را از قشرهای مختلف سلب می كند. نظام 
سياسی می تواند با وضع قوانين و مقررات مالی از گردش ثروت بين قشرهاي محدودي 
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از جامعه پيشگيری كند يا رفاه عمومی را در سقفی معين برای همگان تأمين نمايد.

ــت و دولت، قدرت آن را  ــی تواند با حمايت های ويژه از حكوم ــام اقتصادی نيز م نظ
تحكيم بخشد يا آنكه با بحرانهای واقعی يا كاذب زمينة فروپاشی نظام سياسی را فراهم 

كند.

 دربارۀ چگونگي ارتباط نظام فرهنگی با نظام اقتصادی تحقيق كنيد.

آرمانها و ارزشهای سياسـی
نظامهای سياسـی چه اهداف و ارزشـهايی را دنبال می كنند و چگونه اين ارزشها را 

برمی گزينند؟

هر نظام سياسی اراده های اجتماعی را به سوی ارزشها و اهداف متناسب خود راهبری 
ــها و آرمانهايی كه نظامهای  ــی از دير باز دربارۀ ارزش ــمندان علوم سياس می كند. دانش

سياسی مختلف دارند، به بحث پرداخته اند.
عدالت، امنيت ، استقلال، آزادی، رفاه، عزت، سعادت، فضيلت، حقيقت، سلطه بر طبيعت 
ــهايی است كه  ــكيل امپراطوری و حكومت جهاني از جمله اهداف و ارزش و ديگران، تش

نظامهای مختلف با آنها سنجيده و يا ارزيابی می شوند.

نظام سياسی

نظام اقتصادینظام فرهنگی
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داوری دربارۀ هر يک از ارزشهای فوق، مبتنی بر عقايد و جهان بينی افرادی است كه 
به داوری می پردازند.

ــی و تجربي،  ــانی كه جهان بينی دنيوی دارند و معرفت علمی را به دانش حس كس
ــا در چارچوب زندگی  ــهای فوق تنه ــدود می كنند، معتقدند: اولاً هر يک از ارزش مح
دنيوی و اين جهانی مي توانند قابل دسترس باشند و ثانياً به دليل اين كه علم تجربی 
نمي تواند داوری ارزشی داشته باشد ما روش علمی برای گزينش و ارزيابی  هيچ يک 

از اين ارزشها نداريم.
ــار علمی ندارد و  ــی هيچ معي ــهای سياس ــان در گزينش ارزش از نظر اين گروه، انس
سياستمداران تنها براساس گرايش های شخصی و اجتماعی خود، برخی از اين ارزشها 
را انتخاب می كنند و علم تنها ابزاری است كه راه دستيابی به اين ارزشها را- در صورتی 

كه تفسيری دنيوی و اين جهانی داشته باشند- پيدا می كند.
در مقابل كسانی كه جغرافيای هستی را به جهان طبيعت محدود نمی دانند و شناخت 
علمی را نيز به دانش تجربی و حسی منحصر نمی كنند: اولاً ضمن توجه به آثار دنيوی و 
ــهای مزبور، ابعاد متعالی و فوق طبيعی آنها را نيز در نظر می  اين جهانی هر يک از ارزش
گيرند و ثانياً با استفاده از شناخت عقلانی و شناخت وحيانی، به تفسير علمی نسبت به هر 

يک از ارزشهای ياد شده می پردازند.

ــهای سياسی داوری  ــی مي توان دربارۀ ارزش ــاس چه نوع جهان بينی و معرفت شناس  براس
83علمی كرد؟
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سياست، به كارگيري قدرت سازمان يافته براي هدفي معين است.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

ــان با زندگي اجتماعي انسان درگسترۀ  ــطة ارتباطش تمامي پديده ها به واس
جهان اجتماعي قرار مي گيرند

سياست  ، نظام سياسی ، حكومت ،  .............................. ، ................................ ،

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

، ....................................... ، ....................................... ،  .........................................

................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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گونه شناسی نظامهای سياسـی
با چه ملاك هايی مي توان نظامهای سياسـی را دسـته بندي كرد و چه انواعي برای 

نظام های سياسی وجود دارد؟

نظامهای سياسی براساس ملاک های گوناگون به انواع مختلفی دسته بندي می شوند. 
از اين ملاک ها و دسته بندي ها مي توان به موارد زير اشاره كرد:

ــی و    1. براسـاس كميّت افراد تأثيرگذار و تصميم گير؛ با اين ملاک، نظامهای سياس
حكومت ها به سه دسته تقسيم می شوند:

 الف: نظامها و حكومت هايی كه يک فرد در آنها حاكميت دارد. 
 ب: نظامهايی كه يک اقليتی از مردم در آن تصميم می گيرند.

 ج: حكومت هايی كه اكثريت مردم در سرنوشت سياسی آن دخيل هستند.
ــه در تصميم گيری های  ــانی ك    2. براسـاس روش تصميم گيری و تأثير گذاری؛ كس
ــتند يا براساس خواسته ها و اغراض شخصی خود تصميم می گيرند؛  سياسی دخيل هس
ــز و مباح می دانند؛ يا آن كه بر مدار حقيقت و  ــی هر نوع تصميمی را برای خود جاي يعن

فضيلت و با موازين عقلی ، رأی خود را اظهار می كنند.

انواع نظــام سياســـی
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3. بر اساس دينی و يا دنيوی بودن؛ نظام سياسی دينی بر مدار احكام و قوانين الهی 
ــازمان می يابد. نظام سياسی سكولار و دنيوی ، فقط ارزشها و آرمانهای دنيوی و اين  س

جهانی را مّد نظر قرار می دهد.
ــطو از دو ملاک اوّل و دوّم برای دسته بندی نظامهای سياسی استفاده می كند و  ارس
ــه نوع آنها ، حاكميت يک فرد، يک اقليت يا  ــش نوع حكومت نام  می برد.1 در س از ش
اكثريت بر مدار خواست های نفسانی آنها شكل می گيرد و در سه نوع دوم حاكميت يک 

فرد، يک اقليت يا اكثريت برمدار حقيقت و عقلانيّت استوار است.
ارسطو، حاكميت اكثريت را در صورتی كه بر مدار خواسته های آنها باشد، دموكراسی 
ــی به معنای حاكميت مردم است و در اين نوع حاكميت، مردم  می نامد. زيرا دموكراس

براساس آرای خود حكومت می كنند.
ــاس حقيقت و فضيلت حضور و فعاليت  ــی را كه در آن اكثريت مردم براس او حكومت
ــی تفاوت  دارند، جمهوری می خواند. بدين ترتيب او بين حكومت جمهوری و دموكراس

می گذارد.
 فارابی مدينه فاضله را جامعه ای الهی می داند كه براساس سنت و قانون الهی شكل می گيرد. 
از نظر او حقيقت با ارادۀ الهی تعيين می شود و با كمک عقل و وحی شناخته می شود.

 شيوة حكومت               بر اساس فضيلت              براساس خواست و ميل افراد
تعداد حاكمان      

                  فرد                                     مونارشي                                      تيراني)استبدادي(
                اقليت                                  اريستوكراسي                                           اليگارشي
               اكثريت                               پوليتي)جمهوري(                         دموكراسي

1-گونه شناسی ارسطو

 ارسطو       فارابی
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ــه فارابی جوامعی كه ارزشها و آرمانهای آنها ، عقلانی و الهی نباشد، جوامع  در انديش
جاهلی هستند. او جوامع جاهلی را براساس نوع آرمانها و ارزشهايی كه دارند به اقسامی 

تقسيم می كند.1
 دربارۀ تفاوت جمهوری و دموكراسی از ديدگاه ارسطو گفتگو كنيد.

 
ليبرال دموکراسـی

ليبرال دموكراسی چه نوع نظام سياسی است و اين نظام با كدام فرهنگ سازگار است؟

ــم به معنای ابِاحيّت و مباح دانستن همة امور برای انسانهاست. ليبراليسم  ليبراليس
ــها و آرمانهای  ــانها را به عنوان مرجع و ملاک نهايی برای ارزش ــت انس آزادی و خواس
اجتماعی می داند. دموكراسی به معنای حاكميت مردم است. ليبرال دموكراسی نوعي 
ــت كه ادعا می كند با خواست و ارادۀ اكثريت مردم سازمان مي يابد.  ــی اس نظام سياس
اين نظام سياسی، حقيقت و فضيلتی را كه مستقل از خواست مردم باشد به رسميت 

نمی شناسد و حكومتی دنيوی و اين جهانی است.
ــتي دارد و  ــی با فرهنگ جهان غرب كه رويكردی دنيوی به عالم هس اين نظام سياس

شناخت علمی ارزشهای اجتماعی را انكار می كند، سازگار است.
ــی وقتی با مردمی مواجه می شود كه ارزشهای ديگر، نظير عدالت  ليبرال دموكراس
ــاز می گردانند و از  ــا حقيقت را به ارادۀ الهی ب ــی دانند ي ــر از ارزش آزادی م را مهمت
ــخن می گويند، دچار تناقضي مي شود كه  ــان در برابر اين حقيقت س ــئوليت انس مس
ــرال دموكرات، فردی را  ــی از نظريه پردازان  ليب ــت. برخ ــلّ نظری آن عاجز اس از ح
كه از حدود اين نظام سياسی خارج 
ــود، شايستة رأی دادن نمی دانند.  ش
دانشمندان علوم سياسی از تناقضی 
كه از نارضايتی مردم نسبت به نظام 
ــی ليبرال دموكراسی به وجود  سياس
می آيد، با عنوان پارادوكس)تناقض(

دموكراسی ياد می كنند.   

 آيا در انديشة ليبرال دموكراسی می توان از مشروعيت سخن گفت؟ چرا؟ 

87 1- ضروريه،تجاريه،خسّت،وجاهت،غلبه و اباحيّه.
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جمهـوری اسلامـی 
جمهوری اسلامی چه نوع نظام سياسی است و ويژگی های مربوط به آن كدام است؟

ــلام مورد توجه امت  ــت كه در جهان اس ــی اس ــلامی نوعی نظام سياس جمهوری اس
ــميّت  ــت. عنوان »جمهوری« در اين تركيب به معنای به رس ــلامی قرار گرفته اس اس
شناختن حضور مؤثر مردم در نظام سياسی است و كلمة » اسلامي« نشان دهندۀ اين 
است كه فعاليت مردم بر مبنای عقايد و ارزشهای اجتماعی اسلام سازمان پيدا می كند.

ــت مردم، انبيا و اولياي الهی تعيين نمی  ــلامی احكام و مقررات با خواس  در عقايد اس
شوند، بلكه با ارادۀ و مشيت خداوند شكل می گيرند. در اين ديدگاه عقل و وحی دو وسيلة 
شناخت ارزشهای الهی و احكام و مقررات اجتماعی هستند و انسانها مسئوليت شناخت و 

اجرای آنها را به عهده دارند.
عدالت، آزادی، استقلال، نفی وابستگی، نفی تسلط بيگانگان بر امت اسلامی، امنيت، 
ــورت و  ــي و تكافل عمومی، تلاش برای عمران و آبادانی، عقلانيت، مش ــن اجتماع تأمي
مشاركت در امور عمومی، توسعة معرفت و آگاهی نسبت به اسرار و حقايق آفرينش از 

جمله ارزشهای اجتماعی اسلامی است.
بر اساس هستی شناسی توحيدی، اغلب اين ارزشها با آن كه ناظر به مسائل اجتماعی 
ــتند، تفسيری دنيوی و سكولار ندارند بلكه سيرتی الهی و دينی دارند؛ و به  دنيوی هس
همين دليل عمل به آنها رفتاری صرفاً دنيوی يا اجتماعی نيست بلكه يک وظيفة الهی 

است و مانند عبادات فردی سبب تقرب انسان به خداوند می شود.
ــة دينی اسلام، هر مسلمانی كه شب را به صبح برساند و به فكر امت اسلامی  در انديش

نباشد مسلمان نيست و مسلمانان موظفند همة مستضعفان و مظلومان را ياري كنند.
در آموزه های اسلامی هنگامی كه عبادات بعُد اجتماعی پيدا می كنند، ارزش بيشتري 
ــر امامت و رهبری امت  ــلامی در براب ــئوليت امت اس می يابند. در برخی از روايات، مس

اسلامی به عنوان مهمترين مسئوليت ياد شده است.
ــكل  ــلامی بايد از پذيرش طاغوت و قدرتهای غيرالهی خودداری كند و در ش امت اس

گيری امامت و ولايت الهی براساس موازين و ارزشهای اسلامی هوشمند و فعال باشد.

ــه تفاوتي با حضور مردم در جمهوری  ــی چ  حضور مردم در يک حكومت ليبرال دموكراس
اسلامی دارد؟ 88
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ــل عمومي از جمله  ــن اجتماعي و تكاف ــتقلال،امنيت، تأمي عدالت،آزادي،اس

ارزشهاي اجتماعي اسلام است.

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

مطالب مهم درس را در قالب جمله يا گزاره بنويسـد. در اين قسمت يا مفاهيم 
كليدي را تعريف مي كنيد يا ارتباط آن ها را دو به دو نشان مي دهيد.

ــان با زندگي اجتماعي انسان درگسترۀ  ــطة ارتباطش تمامي پديده ها به واس
جهان اجتماعي قرار مي گيرند

گونه شناسي نظام هاي سياسي، جمهوري اسلامي ، ......................................... ،

، ....................................... ، ....................................... ،  ..........................................

، ....................................... ، ....................................... ،  ..........................................
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